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 چكیده

ساختارهای معنايی رمان يااا که    است  ادبیّاتشناسی  ای، جامعهرشتههای مطالعات بینيکی از حوزهامروزه  

 ،های مختلف بیان نقد اجتمااا یاز شیوه گیریبا بهره. زندجامعه پیوند می  وضعیّتهر نوع ادبی ديگر را با  

 نقااد بااا پیونااد . درواقاا ،جامعااه پرداخاات در موجااود معايااب و هاضاادارزش، هاااارزش بیااان بااه تااوانمی

 ادبیّااات؛ يعناای کناادمی گويااد، انتقااادمی سخن جامعههای یاز نابهنجار نويسنده ،ادبیّاتو  شناسیجامعه

 مناااف  بااا و کاارده تفعالیّاا  جامعااه رايااد در یههااای نا اد ناا جريااانبرخی  برخلاف مؤثر،  امل  نوانبه

آيد که در شکل افراطاای آن، گاهی محتوا بر فرم فائق می ؛کندمی پیدات يّضد خاصی طبقات و اشخاص

که نگرش و است از نويسندگانی  بکاشتاين ، جانزمینه. در اين شودمیتر از چگونه گفتن  چه گفتن مهم

 شهری یههای طبقات گوناگون را در جامعزندگی و روابط انساناو    .، اجتما ی استآثارشدر    اوبینش  

. در پژوهش پاایش دهندارائه میوقت خويش  یو تصويری واقعی از جامعه  کندمیروايت    امروزیمدرن  

 از جااان  هاآدمها و  شناختی در کتاب موشجامعه  هایمؤلفهتحلیلی به واکاوی    -توصیفی  یهرو، ما با شیو

خااواهیم پرداخاات تااا بازتاااب و بسااامد   لوکااا   یواقعیاات اجتمااا بازتاااب    ینظريّهرويکرد    بک بااشتاين

تی، هااای جنساایّتبعاای اختلاف طبقاتی، نااابرابری درآماادی،  ی،فقر مادهمچون   آنهای  مؤلفه  تريناصلی

  تبیین نمايیم. ،پربسامد استبک اشتاين جان اين اثر را که در، نژادپرستی های مدنینابرابری

 .بکاشتاين ، جانبازتاب، لوکا  ینظريّهشناختی، رمان معاصر، نقد جامعه واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

 پس  ،هستندچون ديگر مردم، درگیر مسائل اجتماع  انسانی، هم  یه نوان  ضوی از جامعبه  نويسندگان

 و آداب از اجتمااا ی . »نقاااداناز اجتماع و مردم اقتباس شود هاآن اصلی آثار ادبی یهبديهی است که ماي

 آثااار مخلااو  حاادی تا گاهی نیز خود و انديافته انعکاس ادبی آثار در که هايینهضت  قايد و و رسوم
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ه باار ی معاصر با تکیّاا ها، در رمانروازاين ؛(42: 1361کوب، « )زرين.رانندسخن می ،در جامعه باشند ادبی

بااین  جادشاادهيشکاف ابه تبیین   توانیمهای ناهنجار و بررسی ايدئولوژی آنان،  شخصیّتکنش و واکنش  

توان از اين رهگذر به روح قومی و فرهنگاای حاااکم جامعه و آحاد آن پرداخت يا در بسیاری از موارد می

 بررسی به اجتما ی دانشی  نوانبه ادبیّات شناسی»جامعه بر طبقات مختلف جوام  گوناگون دست يافت.

 و شاارايط ادباای، آثااار جوهر اجتما ی ،روشی  لمی با و پردازدمی اجتما ی شعور از بخش اين ادبیّات

 موضاا  و بینیجهااان اساات، نويساانده و شااا ر یهپرورند و دربرگیرنده که را اجتما ی محیط مقتضیات

 مااورد را آثار ادبی در توجه مورد اجتما ی هایو سفارش موضو ات و مباحث آنان، و فرهنگی فکری

 ا تقاااد و کنناادمی نگاااه ادبیّااات به ديد اين »بانیز  شناسانجامعه ؛(5: 1383« )ترابی، .دهدمی قرار مطالعه

 اجتمااا ی تاااري   یکلّ نکات آوردن دست به برای و سند اجتما ی  نوانبه توانمی ادبیّات از که دارند

 شااناختیجامعهرويکاارد  ،روازاين؛ محصول ذهن آدمی است ،ادبیّات(؛ 110: 1390« )ولک، .کرد استفاده

هااای بررساای و ترين راهيکی از مناسب  ،پردازدمیدر آن زيسته است،  آدمی    اجتما ی که  یهکه به مطالع

؛ زياارا ت ناخودآگاااه و روح باشاادکه اثر ادباای محصااول فعالیّاا خصوص هنگامیتحلیل آثار ادبی است؛ به

ها و رمان موشکه در  گیرندآن محیط قرار می  تأثیرتحت    ،در هر گروه و اقلیتی که زندگی کنند  هاانسان

خااورد؛ ، اين اصل مهم فراوان به چشم میالیستی حاکم بر اين اثردلیل روح رئبک بهاشتاين  جان  زا  هاآدم

 را هاااآن بلکااه ،گذاردنمايش نمی به ذهنی و انتزا ی صرفاً ديدگاهی از را جامعه و چون رئالیسم »انسان

 صرف ساختن به درونی گرايش معیار، اين مبنای بر آورد.می صحنه روی به شان ینی و پويا تتمامیّ در

 هناار انواع یههمتباهی  و فروکاستن موجب واحد ایشیوه به دو هر صرف، ساختن بیرونی به گرايش و

 اساات کااه دربااک همین روح رئالیستی حاکم بر آثار اشتاينبه همین دلیل   ؛(12:  1375« )لوکا ،  .شودمی

به درک بهتاار ، وی شناختی به آثارهستیم و رويکرد جامعهجمعی مواجه  های مختلف يه  با  ویهای  رمان

 .کندمیکمک شايانی  هاآنآثار اثر و تعالی 

 لهأبیان مس -1-1

ای هلوکا  نويسنديابد.  ای میجايگاه ويژهات اجتما ی  چگونگی بازنمايی واقعیّشناختی  جامعهنقد  در  

هااای مهاام آفرينش آثار خود قرار دهد و در بزنگاااه  یاجتما ی را سرلوحهکنشگری  داند که  مید  متعهّ  ار

در آثااارش مشخصاای را  شاای کاااملاًمخطو بتوان  مشخصی داشته باشدهای گیری قايد و جهت  اجتما ی

 ،یطبقات یآگاه ،یزیاستبدادست به هاها و آدمدر رمان موشبک اشتاينجان . در همین راستا، مشاهده کرد

-پردازد که از منظر جامعهمی  دستنيازای و مسائلی  طبقات  ديشکاف شد  ،یو فکر  یفقر مال  ،یءوارگیش

ای اساات کااه و جهاال در جامعااه  اوضاع وخاایم اقتصااادی  ،اجتما ی   ظیم  هایرند شناختی نشانگر وجود  

نو ی در در اين اثر به  اجتما ی  انعکاس اين مسائل  کند. در  ین حال وی ضمنمینويسنده در آن زيست  
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کارانه در قالب راوی يا گاه محافظهاين انعکاس،  کند.را نیز ترسیم می  هاد وت به اصلاح آناغلب موارد  

هااای خااود داسااتان خاالال شناختی را درو با بیانی استعاری مسائل جامعهها با لحنی خنثی شخصیّتاز زبان 

که نويسنده بااا روايتاای شود آغاز می؛ يعنی رمان، حول محور يک يا چند معضل اجتما ی دهدبازتاب می

هنگام تلاش برای اين رمان  داستان هایشخصیّتکند. اغلب افراطی مسائل را بیان می  فاقد هرگونه هیجان

کننااد تااا از رهگااذر آن، و اين موان  بسااتری را فااراهم ماای  شوندمی  مواجه  مان با    ،خود  اهدافرسیدن به  

در اياان از اين رو،    ، بیان شوند.های داستان هستندشخصیّتخارج از کنترل  مسائل اجتما ی موجود را که  

ات« مورد مطالعااه قاارار گرفتااه بازتاب واقعیّوی »  یبرجسته  ینظريّهو    آرا و افکار جورج لوکا   ،پژوهش

بررسی جهان نگااری و    نظريّهها از منظر اين  ها و آدمواکاوی رمان موشبا  تلاش شده تا    ،و در ادامه  است

 . ، تشريح شونداندبا يکديگر شکل گرفته اثر و جامعه در پیوندکه  اثر شناختیجامعههای ساخت نويسنده،

 های پژوهشپرسش -2-1

 اند؟نمود يافتهبک اشتاين جاناز  هاآدمها و مسائل اجتما ی در رمان موشکدام -1-2-1

ماانعکس کاارده  هاااآدمهااا و مسائل اجتما ی را به چه صااورت در کتاااب مااوشبک اشتاين جان -1-2-2

 است؟

 روش -3-1

تحلیلاای سااعی شااده اساات از اسااناد، مقااا ت و -با استفاده از روش تحقیااق توصاایفی  ،در اين پژوهش

اسااتفاده گااردد و سااتس بااه تطبیااق اطلا ااات    ادبیّاااتشناساای  شناساای و جامعااههای مرتبط با جامعهکتاب

 ها پرداخته شود.ها و آدممورد نظر و رمان موش ینظريّه یهگردآوری شده در حوز

 پژوهش یهپیشین -4-1

انجااام   شناختیپژوهشی با رويکرد جامعهتاکنون    بکاشتاين  جان  اثر  هاآدم  و  هاموش  رماندر رابطه با  

 :استصورت گرفته  در ارتباط با اين رمانزير  پژوهش دو ،هادر ساير زمینهاست؛ اما  نگرفته

-«. پايانبکاشتاين  جان  اثر  هاآدم  و  هاموش  رمان  از  مارکسیستی  خوانشی(. »1401)جبر  وف،  ماررؤ

 .اجتما ی و انسانی  لوم دانشکده مازندران، دانشگاه. نوروزی فرشید: راهنما استادارشد. کارشتاسی  یهنام

اياان  یهنويسند. دهدارائه میها  آدمها و  موش  رمان  از  مارکسیستی  خوانشینامه  پايانپژوهشگر در اين  

به بک در  اشتاين  مهارتسطح اول،  .  ؛دهدمورد بررسی قرار می  ،سطح را در دو  بک  جان اشتاين،  نامهپايان

 مفاااهیمباارای تصويرسااازی و انتقااال  شناختیهای زيبايیويژگیاز    وی  یاستفاده  یهنحوکارگیری فرم و  

تااا از اياان رهگااذر مورد نظر خود به مخاطب و سطح دوم انتخاب مفاهیمی چون فقر، بیکاری، گرانی و... 

 ت وقت را نشان دهد.اوج استثمار حاکمیّ بتواند
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 بر بکاشتاين جان اثر هاآدم و هاموش رمان فارسی یهترجم خطاهای سی(. »برر1395درخشی، زيور)

 میاارزا  صاامد:  راهنمااا  اسااتادارشد.  کارشتاسی  یهنام«. پايانودينگتون  کیفیّت  ارزيابی  یهترجم  مدل  اساس

 .مرودشت واحد اسلامی آزاد دانشگاه. سوزنی

 (TQA) یترجمااه کیفیّتارزيابی ها را مورد ها و آدمپژوهشگر رمان فارسی موش ،در اين پايان نامه

هااايی در اين پايان نامه، قساامتاست.    قرار داده  (2001)وديننگتون    «ترجمه  کیفیّتارزيابی  »اساس مدل  بر

آنان مورد بررسی قرار  یترجمه کیفیّتو  طور تصادفی انتخاب شدندهبیست پاراگرف ب از رمان در حدود

 270 نامهدر مجموع در اين پايان ها برای کاهش خطاها مشخص شدند.   لتو    انواع خطاهاگرفته است و  

مربوط ا  خط  232خطا    270بندی شده ارائه شده است که از اين  که به شکل طبقه  استخطای کشف شده  

 ،قمحقّاا  اساات.خطاهای اضافه کردن، حذف کردن، از دست رفتن معنی و فاااکس ساانس بااوده   یبه طبقه

کاااری ناصااحیح ترجمااه دساات، اکافی درباره  لم زبانشناسیدانش ن، فهم ناقص ترجمه مبدا واملی چون  

اياان رمااان در ترجمااه بیشترين خطاهای ايجاااد شااده  اصلی لل را از مقصد و دانش ناکافی از زبان مقصد 

 داند.می

 مبانی نظری -2

 مااورد  ادبیّاااتشااناختی و  با موضوع نقااد جامعه  که  مختلفی  ت کتب و مقادر ذيل اين بخش براساس  

 تعاماال یهنحااوستس به ترتیب  ،شودمیابتدا ارتباط بین اين دو موضوع مشخص   ،است  قرار گرفتهمطالعه  

  .شودمی نییبررسی و تب اثر منتخبشده با نوع نقد انتخاب نيارتباط او  اين دو موضوع

 طبقااات اجتمااا ی، نويساانده، شاارايط همچااون  واماال از ایمجمو ااه شناختی،جامعه مکتب منتقدان

 نظاار در ادباای مااتن يااک گیریشااکل اصاالی  واماال  نوانبااه و... را جامعه بر حاکم یهاجتما ی، سلط

 نقااد کااه اساات اياان کنااد،می ساانتی جاادا نقاادهای از را شااناختیجامعه ات نقاادنظريّاا  آنچااهگیرنااد. می

 که اين خود موجااب کاااهش وابسااتگی است متنی وامل برون براساس متن تحلیل پی در شناختیجامعه

 از شااناختی انااوا ی دارد. بعضااینقااد جامعااه ؛(346: 1384)مکاريااک،  .اساات ادبی نقد در متداول مفهوم

شناسی اثر ادبی« را اراده شناسی کتاب« يا »جامعه، »جامعه«ادبیّاتشناسی از اصطلاح جامعه» شناسانجامعه

چاپ، پخش و   یدربارهشناختی  های جامعهای از بررسیت آفرينش ادبی، به مجمو هماهیّ  یجابهکرده و  

ن ديدگاه، روبر اسکارپیت فرانسوی است که اهم يا  یهيندااند. نمدريافت و پذيرش آثار ادبی اکتفا نموده

مطرح کرده است و در آن به مقو تی چون تولیااد، توزياا  و   ادبیّاتشناسی  آرای خود را در کتاب جامعه

شناساای ، افرادی هستند که معتقدند نقد جامعهگروه ديگر ؛(148:  1383 غلام،)  «.پردازدمصرف کتاب می

بستری معرفی کنند که فراتاار   نوانبههای اجتما ی، آثار ادبی را تدر تلاش است با واکاوی ابعاد و ظرفیّ

از کارکرد صرفاً مطالعاتی، کارکرد ابزاری نیز دارند؛ يعنی پديدآورندگان آثااار ادباای بااا واگااويی وقاااي  
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طور مسااتقیم يااا غیرمسااتقیم در بازنمااايی معضاالات اجتمااا ی يااا تشااکیل و تسااري  مبااارزات اجتما ی بااه

بیشتر ناظر به اين حوزه است. او معتقااد  شناختی محتوای اثرتأثیری انکارناپذير دارند. نقد جامعه  ،اجتما ی

 یحلاا راه چااه و شاادهطرح چگونه ما دوران مسائل که يابیمدرمی معاصر آثار محتوای بررسی با است »ما

 بااا الگااوی را مااا ،کناادمی مطاارح فاارد يااک مقااام در اینويسنده هر که هاپاس   اين یهمجمو  اند.يافته

 همااان:) «.اساات شااده  رضااه آنااان بااه خوانندگان آگاهی بر تأثیرگذاری برای که سازدمی آشنا  قیدتی

جامعه که سااهم زيااادی در افاازايش   واحوالاوضاعدر جهت انعکاس    شودمیابزاری    ،؛ يعنی داستان(273

ی هابیآساا ی در کاااهش  مااؤثرآگاهی و شااناخت اجتمااا ی خواننااده دارد و در اياان زمینااه نقااش بساایار  

 اجتما ی ایپديده تواندمی است( تنها اجتماع يک به وابسته طبیعتاً که(نويس. »رمانکندمیی ايفا  اجتما 

 اياان ادراک یهنحااو حتاای اساات و «ظااواهر»بینااد می او گذارد. آنچه نمايش به خود یهخوانند برای را

« )زرافااا، .اساات کاارده تسخیر را او وجود که  قیدتی ادهایتضّ به يا و دارد او یهبه  قید بستگی ظواهر

 است، درون از ادبی آثار تحلیل برای هايیتکنیک و وسايل دارای ادبی متن شناسیجامعه؛ (112: 1368

 اثبااات باارای تاالاش راسااتای در .اساات اجتما ی روابط طريق از آن کشف و ترکیبی سطح  يعنی تحلیل

 ساااختار و سااويی از تاريخی یابرهه در حاکم فرهنگی و اجتما ی ،ساختار اقتصادی میان موجود تشابه

يکاای از  ؛(67: 1390ديگاار. )لنااار،  سااويی از گرفتااه مورد بررساای قاارار ،روايی متن در يافته قتحقّ زبانی

هااای کااه اغلااب شااامل رمااان  ت لوکااا  اسااتبازتاااب واقعیّاا   ینظريّااه،  حوزهدر اين    های کاربردینظريّه

ه طبقااات بااا  و اخااتلاف قاباال توجّاا  شاادند،می نوشته رئالیسم براساس که هايیرمان در. شودرئالیستی می

متاارين حقااو  اجتمااا ی از کيافت و زناادگی طیفاای از جامعااه کااه پايین جامعه از حیث مالی انعکاس می

کردند کااه ای را ترسیم میجامعه ،ها نويسندگانشد. در اين رمانبه نمايش گذاشته می  ،اندبرخوردار بوده

شااد کااه موجااب خیاازش مااردم بااه ساامت اصاالاحات هرگونه ملاک  دالت اجتما ی به سخره گرفته می

نخستین بااار لوکااا  بااود کااه با نام » شناسیجامعهنقد  ؛(5-4:  1349)لوکا ،    .گشتسیاسی و اجتما ی می

شناساای کلاساایک و ديالیتااک را به  لم اثباتی تبديل کند وآن را بااا زيبااايی  ادبیّاتشناسی  توانست جامعه

محمود روح ا مینی،   کانت و هگل و مارکس پیوند دهد. در ايران نیز کسانی چون غلامحسین صديقی و

ا از  بلای متااون « مطرح کرده و راه شناخت جامعه ايرانی رادبیّاتمباحثی را تحت  نوان »اجتما یات در  

و   شناسی هناارجامعه  یپردازی پیشرو در  رصهنظريّه   نوانبهلوکا     ؛(4:  1378  « )ستوده،.اندگشوده  ادبی

وجود زمینه و بسترهای در نظر گرفتن  وامل فرامتن و ت اجتما ی،  بازتاب واقعیّ  ینظريّه  ی، با ارائهادبیّات

 یدر بررساا چنانکه وی با روشی ديااالکتیکی  .داندمادی و بیرونی را در خلق اثر و خوانش آن ضروری می

 کناادمیمعرفاای رمان را يکی از بهترين ژانرهايی و    کندمی  تأکیدقالب ادبی رمان بر ارتباط رمان و جامعه  

نیااز  «بازتاااب ینظريّه»چنین با نام محتواها هم شناسی»جامعه .ی دارندهای اجتما ی در آن تجلّتکه واقعیّ
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 هگل، مانند پردازانینظريّه دارد و ارسطو )محاکات(«تقلید» ینظريّهنو ی ريشه در شود که بهشناخته می

لوکااا   یهبااه  قیااد ؛(157: 1388« )تساالیمی، .اندداشااته هتوجّاا  محاکات ینظريّه به زین باختین مارکس و

 بعضی ادبی است.در اثر  اجتما ی اتواقعیّ «بازتاب»شکل  و میزان به یبستگهم نويسنده تموفقیّ »میزان

دهنااد  نشااان خااود در اثر واقعی)رئال( کاملاً صورتبه را اجتما ی اتواقعیّ تا اندکوشیده نويسندگان، از

 خاصاای هتاااوجّ ،رئالیسم مبانی تبیین به لوکا  ؛(4: 132نژاد،  نيالدشمس« ).)بازتاب غیرمستقیم يا شکسته(

بااه  لوکااا . کناادماای شروع داناد، مای تواقعیاّ بازتااب را ادبیّات که  اصل  اين  با  را  خود  یهنظريّ  او.  دارد

تاالاش اساات تااا درواق  لوکااا  در . دهادمی نشاان را سوسیالیساتی رئالیسم و  انتقادی  رئالیسم  تمايز  خوبی

 ولااای  کناااد؛مااای  نقاااد  منظر بیروناای  از  را  داریسارمايه  نظاام  انتقاادی  اين اصل را بیان نمايد که رئالیسام

و  گذشاته بار رئالیسم انواع .دهدمورد نقد قرار می را سوسیالیستی یهجامع درون،  از  سوسیالیستی  رئالیسام

 ساااخت  جهاات  تصويرسااازی  جويد و سااعی بااارمی  گذشته  در  را  حال  شناخت  کلید  و  کندمی  هآينده تکیّ

وزن حماسااه در کااارکرد رمااان در دوران ماادرن را هاام  ،لوکا »  ؛(130-131:  1349)لوکا ،    .آينده دارد

دوران جديااد  یرمان خودش، بر اين باور است که رمان اساساً حماسااه  ینظريّهداند و در  ا صار کهن می

 چراکااهت دارد، خااورده از واقعیّاا ای منفاارد و ترکای باارای انسااان بیگانااه شااده کااه تجربااهاست؛ حماسه

در همااین راسااتا، در پااژوهش   ؛(10:  1398)حضرتی،    «.دانو در اين دوران متزلزل شدههای بنیادين اارزش

بک بااا رويکاارد اشتاينها از جان ها و آدمشناختی در کتاب موشهای جامعهپیش رو، ما به واکاوی مؤلفه

های آن مؤلفااهتاارين  اصاالیی لوکا  خواهیم پرداخت تا بازتاااب و بسااامد  ت اجتما واقعیّبازتاب    ینظريّه

هااای ماادنی، تی، نااابرابریهااای جنساایّی، اخااتلاف طبقاااتی، نااابرابری درآماادی، تبعاای فقر مااادهمچون  

 بک پربسامد است، تبیین نمايیم. اشتايننژادپرستی را که در اين اثر جان 

 داستان یهخلاص -1-2

 جااورج يعناای ،اصاالی رمااان شخصاایّتث زندگی دو ت حوادبر محوريّ هاآدمو  هاموشداستان کتاب 

 ؛گذرانناادمی سااختیبهخااود را زناادگی    ،و لنی  جورج.  رودمیو پیش    گیردمیشکل  میلتون و لنی اسمال  

ت اجباری از شهری به شااهر ديگاار باارای يااافتن رمهاجکارگری و  مجبور به    برای امرار معاش  کهطوریبه

کااه   رودماایکارگران در آمريکا پیش    یهجديد هستند. داستان حول محور زندگی فقیران  یهکار و مزر 

 ويشمطمئن برای خاا   ایآيندههیچ امیدی به  ديگر  کارگرانی که    ضعیف اين جامعه هستند.  قشر  یهنمايند

کااه اياان واقعااه خباار از پايااان   شااودمیابتدای رمان آغاز  کشتن سگ کندی در    داستان با ماجرای  .ندارند

امااا بااه  ؛ددار هاااخرگوشو  هاااموش مخصوصاااًزيادی به حیوانات  یه لاق ،لنی .دهدمیداستان  انگیزغم

از   هاااآن  دلیل اصاالی فاارار  ،اوويژگی    همینو    آفريندمیدردسر    همواره  ،ای که داردساده  شخصیّتدلیل  

کااو  کننااد. در   یجديااد  یهمجبور شااوند باارای يااافتن کااار بااه مزر اا   آن دوتا    ه استبودقبلی    یهمزر 
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 ازکااه آنااان نیااز    شوندمیکندی و کروکس همکار    جمله  از  ایتازهبا افراد    جورجلنی و    د،جدي  یه مزر

 خوابگاهدر    در کنار هممزر ه  کارگران  دارند.  آن دو  جايگاه  مشابه    یجايگاه  یو اجتما   اقتصادی  لحاظ

بااا   ،داسااتان اياان دو فاارد  یهادام. در  کنندمی، زندگی  زندمیکه تبعی  نژادی و فقر در آن موج    ریمحقّ

و  اسااتتنهااا   در مزر ه  اغلب  ،کرلیسر  مه  ، پسر ارباب مزر ه است.کرلیکه همسر    شوندمیزنی مواجه  

لااب از غکااارگران ا کهدرحالی ؛دهدمیگران مزر ه نشان  ربا کا  صحبتیهمتمايل زيادی به    به همین دلیل

در غیاااب همساارش بااا لناای مواجااه   کرلاای. سرانجام در يکی از روزها زن  زدندمیسر باز  با او    صحبتیهم

امااا زن   ،نزديااک شااود  به او  کندمیسرانه تلاش  شود. لنی، سبک  صحبتهمبا او    کندمیو تلاش    شودمی

در  کااهدرحالیبااه همااین دلیاال  ؛او را آرام کنااد شودمیلنی موفق ن .کندمیزدن و شروع به جیغ   ترسدمی

. در پايان داسااتان شودمی  زنناخواسته موجب خفگی و مرگ    ،او را بگیردفريادهای    جلوی    تلاش بود تا

و باارخلاف تماياال  رودماایساارال لناای   تیریهفااتبا    جورج  ،شودمیبرملا    کرلیوقتی ماجرای مرگ زن  

حکاياات زناادگی   هاااآدمهااا و  مااوش  .رساادمیو بااا ماارگ لناای داسااتان بااه پايااان    کشاادمیاو را    اشقلبی

و در تمام دوران زندگی خااود همااواره درگیاار مسااائل   آمدهاست که در جبر محیطی گرفتار    هايیانسانی

 ؛گرفتااه اساات  هاآنفرصت زندگی کردن را از    هادرگیریکه اين    اندبودهاقتصادی، اجتما ی و يا نژادی  

 همیشه در مبارزه با جبر محیط مقهور هستند. هاانسانزيرا اين 

 هاتحلیل داده -3

 در کااه اساات خااود زمااان یهجامعاا  و فرهنااگ از دوره، متأثرهای اجتما ی آثار ادبی در هر ويژگی

 دارزمااانی،  هااده های مهاامتوانند در برههژانرهای گوناگون ادبی می شود.منعکس می ادبی اثر آفرينش

ها برای پای ديگر رسانهبهو پا اشکال گوناگون شوند به جامعه اجتما ی هایبحران و هاسامانیهبازتاب ناب

ای از اقشار جامعه را در که مخاطبان رمان، طیف گستردهجااوضاع اجتما ی نقش داشته باشند. ازآنبهبود  

رو، توانااد اباازار مااؤثری باارای تجییاارات اجتمااا ی بااه شاامار آيااد؛ ازاياانادبی می  یه، اين گونرندیگیبرم

کااه گاااهی طااوریکنند؛ بااهی مینويسندگانی آگاهانه يا غیرآگاهانه مسائل اجتما ی را در آثار خود متجلّ

نمايااد. ای که در آن شکل گرفته است، غیاارممکن میه به جامعهبدون توجّ  هارماناوقات درک بعضی از  

بااک اشااتاينو از آن جايی که جان  يابدزيادی می  اهمیّتبازتاب اين مسائل در رمان    یهاز همین رو، نحو

های معناااگرا ايفااا مانرشود که توانسته نقش مهمی در رشد جنبش ای معناگرا شناخته مینويسنده نوان  به

-های جامعهلفهؤاز حیث مها از اين نويسنده  ها و آدمرمان موش  تاتلاش شده است    پژوهشاين    در    کند

يافتااه و چگااونگی بازتابهای  مؤلفهمورد سنجش و تطبیق قرار گیرد که در ادامه به برخی از اين  شناختی  

 اين بازتاب اشاره خواهد شد.
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 نمادين پردازیشخصیّت -1-3

  نوانبااه  داسااتان  در  پردازیشخصاایّتاساات.    و رماندر داستان    و مؤثر  يکی از  ناصر مهم  ،شخصیّت

کاانش و رفتااار گیاارد و در  افکار و اهداف نويساانده قاارار می  خدمت   ناصر داستانی در  ترينمهم  از  يکی

با بیان رفتار، گفتار و  ماال تواند مینويسنده يابد. می کنندهتعییننقش اساسی و  ،اشخاص در روند داستان

توانااد داسااتان می هایشخصاایّتبررساای  به همین دلیاال ؛کندبه مخاطب منتقل اجتما یات را   ،هاشخصیّت

ی است که کیفیّترمان دارای  از ديدگاه باختین،  »  زوايای پنهان يک اثر را برای خواننده به نمايش بگذارد.

کنااد، بلکااه اياادئولوژی او يکاای از ها تحمیل نمیشخصیّتهای خود را به خواننده يا  آرمان  مؤلفدر آن  

ها، ای از گفتااهشبکه شخصیّتافکار هر » ؛(98: 1386زاده، )غلامحسین «.های مطرح شده استايدئولوژی

های شخصیّتتوان تأکید کرد که می» ؛(4: 1385، )گراهام «.دهدها و مصوبات فرهنگی را تشکیل میمتن

شااود و نیستند، بلکه هر »من« در اين متن بااه ماان »مضااا ف« تبااديل می  امجزّداستان، موجوداتی مستقل و  

های شخصاایّتآيااد و  زمااان بااه خاادمت چناادين سااخنگو درمیشود کااه همآوای او نو ی دگرآوايی می

 (34 :1389 )رضی و بتلاب اکبرآبادی، «.گذاردگوناگونی را به نمايش می

 لنی -3-1-1

ی است افرادی ساده و مهربان دارد. لنی، نماد شخصیّتلنی برخلاف دوستش جورج، هیکلی بزرگ؛ اما 

 ، ها ا تراضی کنداگر هم کسی به رفتار نامناسب آندهند و مجزانه از خود نشان میکه اغلب رفتاری سبک

چنااین افاارادی در درک .  ندارنااد  درسااتیشناساای   موقعیّتتوانايی درک آن را ندارنااد؛ زياارا آنااان اغلااب  

حال و هوای احساساای    دتوانچرا نمیلنی  بنابراين جای تعجب نیست که    ؛احساسات ديگران ضعف دارند

ی دائماً اشتباهاتشود  است و همین موجب میبسیار پر سروصدا  حال لنی  . در ینرا درک کند  موقعیّتهر  

ت او قااوّ یتنهااا نقطااهلناای جساامی قاادرت  انجام دهد که موجب اخراج آنان از کار و مزر ه شود.  شايد  

دهد. او ياری میدر جهت پیدا کردن کار را و آنان  گیردقرار می داراناست که همواره موردتوجه مزر ه

ذهاان خااود را درگیاار نااد و  کنمی  د و ماادام فکاار و خیااالنهمیشه با خود درگیر هستنماد افرادی است که  

شااان ناادارد و فقااط کننااد؛ موضااو اتی کااه سااودی برایمی  اهمیّااته و بیافتادپامسائل و موضو ات پیش

  تراشند.و دائم برای خودشان و ديگران مشکل می شودموجب خستگی ذهن و درگیری فکری می

 جورج -3-1-2

کنااد؛ میروی ا تقادات و افکار خااودش پافشاااری    است وباهوش  ی زيرک است. او  شخصیّتجورج،  

خردمندانه رفتار نمايااد. جااورج، نماااد  که کندمی برخلاف دوستش لنی همواره در برخورد با مسائل سعی

که بعد از هر اتفاقی، يک   دانندها و حتی در شرايط ظلم فراگیر نیز میموقعیّتافرادی است که در بدترين  

 در که است پروبلماتیک یشخصیّت» ف نشوندمتوقّ گاههیچ  سعی دارندفا  جديد و تازه در راه است و اتّ
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 و آياادبرمی های راسااتینارزش وجویجست به ت،سنّ و  رف و جما ت با همرنگی و جهان سازگاری

« .اناادآفريده فردگرا جامعه نويسندگان در که سازدمی را جديد ادبی نوع اين محتوای وجو،جست همین

باارای رساایدن بااه کااار و زناادگی های طو نی را  مسافتبه همین خاطر است که وی    ؛(2:  1371)گلدمن،  

پايان کار نیست، بلکااه آغاااز يااک راه جديااد انتهای کار،  دانند که  می  گونه افراداين.  کندمیطی  مطلوب  

ترين دوستش را بااا دسااتان گیرد که نزديکشايد به همین دلیل است که جورج در پايان تصمیم می  ،است

مدت طو نی  یهبه زندگی به چشم يک تجربهايی است که  شخصیّت  یهنمايند  خودش به قتل برساند. او

ت جنساای و يااا هاار که هرکسی به خاطر نژاد، هويّاند و پذيرفته  ی ندارندبتعصّ  آن  در موردد و  نکننگاه می

  .احترام باشد یهتواند شايستو می دلیل ديگری، نظرات خودش را دارد

 زن کرلی -3-1-3

 ایبهرهرين حقو  اجتما ی تکه حتی از کم شودمیمحسوب زن داستان    شخصیّتتنها    ،شخصیّتاين  

زن   نوانبااهاز او  جاهمااهحتی اسم مستقلی در داستان ناادارد و نويساانده   شخصیّتاين    کهطوریبهندارد؛  

و  اجتمااا ی هاااینگاهساانگین  یسااايهنماد زنااانی اساات کااه و  بسیار تنهاست زن کرلی.  کندمیکرلی ياد  

اياان نااوع   بلکه  ؛دهدمیرا نخارج از چارچوب خانه و خانواده    هایفعالیت  یآنان اجازهبه  وقت    ایکلیشه

 ننگااه دارد. نويساانده بااا خلااق اياا اجتمااا ی و اقتصااادی  ترپااايیندر سطوح   را  زنان  نگاه در تلاش است تا

مناسب و پاياادار قتصادی و فرهنگی زمانی رشد اجتما ی، ا رشدکه  نشان دهد در تلاش است تا  شخصیّت

زنان نیمی از  تقريباً؛ زيرا که زنان آغاز شود جامعه خصوصاًبطن تمام اقشار جامعه  که از    شودمیمحسوب  

 یاناادازهبهاين جمعیت رسیده است که  حقیقتبه اين  بکاشتاينجان   دهند.ت جامعه را تشکیل میجمعیّ

در فضايی   به همین دلیل  باشند  مؤثرهر کشوری    یتوانند در پیشبرد اهداف و توسعهتوان استعداد خود می

ها پذيرفتااه نشااده و از طرفاای حضور بانوان در تمااامی  رصااه  چنانآنهنوز    ،شودمیکه در رمان توصیف  

 .شودمیمرگ زن کرلی  درنهايتکه موجب انزوا و حتی زند میموج  چناننگاه مردسا رانه در جامعه 

 کروکس -3-1-4

 مورد شدتبهبودن و رنگ پوستش  دورگهبه دلیل  است که    تبار  آمريکايی-کروکس فردی آفريقايی

نیسااتند و بااه  ان حتی حاضر به زناادگی در کنااار اوتا جايی که ديگر  گیردمیقرار    نژادی  هایتبعی   انواع

 آناااننقاا  حقااو   است که    پوستانیرنگیننماد    ،کروکسهمین دلیل او در اصطبل سکنی گزيده است.  

شاادند و وم میاز حقو  طبیعی انسانی محاارکه    یپوستانسیاه. نماد  دارددر کشورهای غربی ريشه تاريخی  

کااروکس جاادا از بقیااه  ،بااه همااین دلیاال در رمااان و را نداشتند مشارکت در امور اجتما ی  ت وحق مالکیّ

اين موضوع تا حدی زيااادی از اياان اماار ناشاای . کنندمیو همه او را سیای بوگندو خطاب  کندمیزندگی  

در اياان   بکاشااتاينجااان    ها ريشااه دارد.ساختاری در فرهنگ آمريکايی  صورتبهنژادپرستی  که    شودمی
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بااا  حااالدر ینامااا   ،سااامانی دارناادنابه  وضعیّتکه سفیدپوستان و زنان    کندمیرا توصیف    ایجامعهرمان،  

تاار سااامانبااهاز دو گروه قبلی نیز ناااحتی    پوستانرنگین  وضعیّتکه    دهدمیکروکس نشان    شخصیّتخلق  

های شاااخصمريکااايی در مقايسااه بااا سفیدپوسااتان در پوسااتان آسیاهکااه   رمان شاهد هسااتیماست. در اين  

 هااایتبعی اياان    کااهطوریبه؛  برخوردارناادباادتری  از شرايط    مراتببه...    و  فرهنگی، اجتما ی، اقتصادی

پوست ملموس و قاباال مشاااهده سیاه  کروکس  های مختلف زندگی در  رصه  و اجتما ی  اقتصادی  ،نژادی

 .است

 کندی -3-1-5

. او گذراناادمیبا کااار کااردن در مزر ااه روزگااار فر ی داستان که است   هایشخصیّتيکی از  کندی  

 اواز دست داده اساات.  در اين راه سالیان متمادی در مزر ه کارگری کرده است و يک دست خود را هم

کااارگری   هاسااالو پااس از    بااه کااار در مزر ااه اسااتاما هم چنان مجبور    ،ستاپیر و سالخورده    کهاينبا  

دسترساای قشاار کااارگران اساات کااه  یهکندی نماينااد درواق . مسکن شخصی ندارد  انداز ياپس  گونههیچ 

و مسااکنی مناسااب بساایار دشااوار اساات و  غذايی سالم و کااافیبه مواد  آنانفیزيکی، اجتما ی و اقتصادی 

اساات و غااذايی مواجااه  با ناامنی    ،ديگر که در مزر ه مشجول کارگری هستند  بسیاری از افرادکندی مانند  

دسااتی کااه او در اياان راه از  نیاازصدای کناادی و  .بدتر شود  مراتببه  شانوضعیّت  ،ممکن استنیز    هرلحظه

 زيااردر  وقاات آمريکااا    یجامعهرد شدن استخوان کارگران زحمتکش  صدای خ  درواق   ،دست داده است

 تمدن غرب است که هرگز به گوش صاحبان قدرت نرسیده است.پیشرفت و  هایدندهچرخ

 هاموش -3-1-6

که در  نااوان   هاموش. اين  شوندمیله و کشته    ،يی هستیم که پیوسته توسط لنیهاموشدر رمان شاهد  

جامعااه وقاات   یگررضااعیف و کااا  یهی هستند و بیااانگر طبقاا نماد  ،خوردمیبه چشم    هاآننام    ،کتاب هم

ممکاان اساات از کااار   هرلحظهی و شجلی؛  مال  نه امنیت  جانی دارند و نه امنیت  که  کارگرانآمريکا هستند.  

حااداقلی  هایهزينااه تأمینان حتی توانايی آن .بیکار شوند و همین میزان  پايین حقو  را هم از دست بدهند

ساااير نیازهااای زناادگی خااود همچااون مسااکن و و از    کنناادمیخود را ندارند و تنها به زنده بااودن بساانده  

 .اندپوشی کردهپوشاک و ساير موارد چشم

 جايگاه اجتما ی زن -2-3

 بااا يی بسااامد ،انعکاااس موضااوع زنااان، اجتما ی موضو ات بین در بک،اشتاينجان هایداستان در

زنان در يک اثر هنری  وضعیّتانعکاس  ،لوکا  نیز موردتوجه است  ینظريّهيکی از مواردی که در  دارد.  

زن مواجه هستیم. نويسنده با مهارت تمام بااا توصاایف   شخصیّتها ما با يک  ها و آدماست. در رمان موش

-جااانآمريکااا ترساایم کاارده اساات.  یهواحوال زنااان را در جامعاا خوبی اوضاعتنها زن داستان به  وضعیّت
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را دارد. زن هااا دهی در محااور رفاا  خشااونت  لیااه آنبر آگاهی  زنان سعی  وضعیّتبا انعکاس  بک  اشتاين

ت  اادم صاالاحیّشااود. زنانی است که در جامعه به آنان به چشم جاانس دوم نگريسااته می  یهکرلی، نمايند

 بزرگ سیاسی از مشکلاتی اساات کااه زن  میماتگیری زنان در تصمالی،  دم سهم  ، نداشتن استقلالزنان

 است. با آن روبرو  ،رمان که حتی نام مشخصی هم ندارد

همسرش ندارد و بااه  یهدر داستان بسیار تنها است و حتی حق خروج از مزر ه را بدون اجاز  کرلیزن  

زنند. اياان آورد که آنان هم اغلب از صحبت با او سر باز میصحبتی با کارگران روی میهمین دلیل به هم

مانند قاارار گاارفتن در میااان   به حقو  اولیه خودی هنوز  وضعیّتدهد که زنان در چنین  خوبی نشان میامر به

 اند. دست نیافته پذير شدنجامعه و جامعه

 حاارف نفاار يه با وقتی گاهی خوامنمی ندارم؟ دل من  کنیمی  خیال.  کنمنمی  دُرسُ  دردسر  براتون  »من

بااک، بشااینم؟« )اشااتاين  خونااه  اون  تااو  تنها  و  تک  قوقو  شب  تا  صبح   دارم  دوس  خیلی  کنیمی  خیال  بزنم؟

 بخونه رجز بلده فقط نه؟ س،تحفه خیلی.  ديدينش  تونهمه.  دارم  شوهر سرم خیر  »آره،  ؛(107-108  :1401

 تااو که امکسی من کنیمی  خیال.  آدمی  بدش  امهمه  از.  کنهمی  چیکارشون  نداره  دوست  که  رو  اونايی  که

 «کاری» ضرب دو با داره خیال جوریچه کرلی که کنم گوش شهمه و بمونم کوفتی فسقلی یخونه  اون

 يک،! دو يک، بگه بلده شهمه بیاره؟ حريفشو فلان دخل  راسش  «شکنآرواره»  ضرب  يه  با  بعد  و  چتش،

 کااارگرا.  ناادارم  کاری  و  کس  من»:گفت  »جورج؛  (108« )همان:  !شده  زمین  پخش  نعش  مث  طرف  و!  دو

 خاادا لعناات به زندگی جوراين. کننمی جون هامزر ه سر رنمی. گردنمی دور تنها  و  تک  که  بینممی  رو

بتاارن«  همااه بااه خااوانمی شهمااه. شاانمی باادجنس وقاات چند از  بعد.  نیست  توش  خوشی  اصلاً.  ارزهنمی

 مااردا شااما  از  يکی  من  وقتی.  سمسخره  خیلی:گفت.  کردمی  برانداز  را  هاآن  تفريح   سر  از  (. زن60)همان:  

. شینمی  ل بینینمی که منو شدين تا دو اگه اما. آيیممی کنار هم با خوب باشین تنها اگه آرم،می  گیر  رو

 هاام  از  تونهمااه".  گذاشاات  پشااتش  باار  را  هايشدساات  و  کاارد  رهااا  را  ناااخنش.  دينمی  تحويلم  اخم  فقط

 (107« )همان: !بده لوتون يکی اون ترسینمی تونهمه همینه، دردسر. ترسینمی

 یهتوجااه بااه مسااائل زنااان اساات. جامعاا  ،ی ماادرنها و هنجارهای جامعهارزش  رییتج  یاز نمودها  یکي

ها و خرافات ها و انحطاطماندگیدر برابر تمام  قب یتیجنس  یو برابر یمدرن در دوران بازتاب روشنفکر

ورود   ،متناسااب بااا فرهنااگ جامعااه رشااد کاارد. نگاااه زيباشااناختی  نیااز  یداسااتان  ادبیّاتکرد.    گیری موض

متنااوع موجااب   یهااای ادباا ها و جريانساابک  جاديها و اخواننده  یج يهای جوان، افزون شدن تدرنويسنده

هااای جنساایتی بااک کلیشااهاشتاينجان    ؛(2:  1394  ،ی)کشکول  «شد  انزن  یهدر حوزخاص    ینوشتار  جاديا

هااا کند کااه اياان زن بااه شاادت تحاات تااأثیر اياان کلیشااهزن کرلی بیان می  شخصیّتزيادی را حول محور  

خوبی شااود. در اياان رمااان بااهص ماایها مشخّشود و جايگاه اجتما ی وی بر اساس اين کلیشهقضاوت می
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بااوده که ر ايت حقو  زنان در ايا ت متحده در بسیاری مواق  امااری رياکارانااه و فريبنااده  دهد  نشان می

 قرار گرفته است.  فمینیستی، اومانیستی و لیبرال آمريکايی  هایاست و تحت تأثیر شعارزدگی

 رو  کرلاای  ساارال  آدماای  باشاان،  زده  آتاایش  موشااو  انگااار  زنیکااه،  شاانمی  جم   اينجا  هابچه  هروقت»...

 امکرلی. بمونه  دور  مردا  از  تونهنمی  انگار.  دنبالش  اومده  و  گذاشته  جا  جاهااين  چیزی  يه  گهمی  يا  گیرهمی

 جااورج. گذشااته خیر به کار حا  تا اما. دوهمی وراون وراين اشهمه. باشن  گذاشته  دمش  زير  نشادر  انگار

 يااه  دارن،  زناادون  هوس  که  اونايی  برا  ستله  يه!  پاکنهشربه  بدجوری!  کنهمی  پا  به  شر  جااين  دختره»  :گفت

.« )همااان: نیست  زن  جای  که  خرنره  همه  اين  با  مزر ه  يه!  ريختهبی  پاک  اوضا ش  کرلی  اين!  آماده  قلاب

 شااما  گمماای  بااش  دياادمش  اگه»  :گفت  جورج.  بود  شده  او  تماشای  محو  مانده  باز  دهانی  با  »لنی  (؛54-55

 .«نیست جرم که کردن نیگا»:گفت آمیزیشیطنت لبخند با زن.« دنبالش بودين اومده

 اساالیم، ساالام»  :گفاات  و  برگردانااد  ساار  زن.  شااد  شنیده  گذشتمی  سرش  پشت  از  که  هايیقدم  صدای

 «چطوری؟

 «!سلام»:گفت که شد شنیده در پشت از اسلیم صدای

 «گردممی دنبالش من نديدی؟ رو کرلی تو اسلیم،»

 «!خونه رفت ديدمش من! نیستی کردنش پیدا بند در زيادم اما»

 دور  جلااه بااا و «!هابچه و بر خداحافظ خب،»:گفت خوابگاه داخل به رو و افتاد  وحشت  به  ناگهان  زن

 .شد

 «!يهناکس  جب»:گفت و گرداند لنی طرف به رو جورج

 «!خوشگله خیلی»:گفت کنانتعريف او از لنی

 را  گوشااش  بعد.  کرد  او  به  تندی  نگاه  »جورج  ؛(48)همان:  .«  خريده  دردسر  خودش  برا  کرلی  اما  آره،»

 کن گوش» :که گفت غضب با  و  دادن  تکان  دستگیره  اين  با  را  او  سر  و  فشردن  را  آن  کرد  شروع  و  گرفت

 چاای يااا گااهمی چاای که نداره دخلی هیچ   ما  به!  کنینمی  نیگاشم  تو!  ديوونه  خر   مصب  گم،می  چی  ببین

 طرفشاام تااو. زناادون تو کشهمی صاف آدمو که قلابیه يه. بینممی افعیا اين از که نیست اول  یدفعه.  کنهمی

! نااداره  نگااه!  حسااابیه  موشتلااه  يااه.  طاارفش  رینمی  اصلاً!  باشه  حالیت  حا   »خب،  (؛48همان:  « )!رینمی

 (49« )همان: !خودشه تقصیر! بشینه لرزش پا خودش بذار خورده، خربزه کرلی

 نژادپرستی -3-3

کااه حااالیانااد درکردهحقو  بشر به جهان معرفی    در  خود را پیشروهمواره    مريکاکشورهای غربی و آ

پوستان بوده ويژه سیاهبهها  لیه اقلیت ی گوناگونهاخشونتو  هاتبعی  یههمواره  رصکشور  اين  درون  

را پنااداری سفیدپوسااتان آمريکااا  تااوان گفاات خودبرترمی  ،افتاادمین اتفااا   ااساس آن چه در رماا براست.  
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در تا سطوح مقامات بلندپايه مشاهده کرد کااه  کارگری یهسطوح جامعه يعنی جامع  ترينتوان از پايینمی

 .اناادتحقیر و ضااربه زدن بااه اياان اقلیاات برآمده  درصددبا ابزارهای مختلف    هرکدام  داستانیطول روايت  

خشااونت نژادپرسااتانه گسااترده و سیسااتماتیک  لیااه   راوی  ،هاااآدمو    هاااموشدر    بکاشااتاينجان    درواق 

. منااتد شااده اسااتهای حقو  بشر و آزادی به يک الگوی مشخص نق   آمريکا است کهدر  پوستان  سیاه

در برداری سیسااتمی غیرانسانی و بهره از خشونت تودرتودرگیر يک حلقه  که است  پوستیسیاه  ،کروکس

نیاااز بااه يااک سیسااتم حقااوقی، نظااامی و ايااده راه نجااات از آن  از نظر راوی داسااتان  جامعه شده است که

 .داردپردازی دقیق 

 راه خوابگاااهتون بااه  منااو.  بیاارون  برو  من  اتا   از.  کارت  پی  برو  کنم؟  روشن  چرال  ندارم  حق  من  مگه»

 .اتاقم به دمنمی را کسوهیچ  منم. ديننمی

 دن؟نمی راه رو تو چرا

 ماانم. دیماای  بوگنااد  گنماای.  ساایام  چااون  ناادارم  حق  من  اما.  کننمی  بازیور   جااون  اونا!  سیام  آخه»

! همینجام بچه. نیستم جنوبی اما سیام، من» (؛95: 1401، بکاشتاين).« سوزونهمی  دماغتو  شماها  گند  گممی

 بعضاای.  نکااردمی  بازی  اونجا  اومدنمی  سفیدا  بچه!  هکتار  پند   نزديک.  داشت  مرغداری  يه  بابام!  کالیفرنیا

. کاانم بااازی اونااا با من نداشت دوس بابام. بودن مهربون بعضیاشون. کردممی بازی باشون رفتممی منم  وقتا

 ديگااه بهتااره شاامام» ؛(98« )همااان: !دونااممی ديگه  حا   اما  نداشت  دوس  چرا  فهمیدم  تا  کشید  طول  خیلی

 داشااته حقوقی و حق يه بايد  سیام  يه!  باشین  من  ور  و  دور  میان  اونا  وقتی  ندارم  خوش  من!  کارتون  پی  بريد

! کاارديم  حالی  چه  دونینمی  آره،»  ؛(113« )همان:  !باشه  نداشته  حقو   و  حق  اين  از  خوشی  دل  گیرم!  باشه

 پسااش  از  تونسااتمی  البتااه.  رونااهارابه  اسمیتی.  کرد  بند  بش  اسمیتی  وقتاون.  بیاد  گفتن  رمسیاهه  شب  اون

 تااو  پااا  ذاشتنمی  اگه  گفتمی  اسمیتی.  آورددخلشو    سیاهه  که  اينه.  بیاره  کار  تو  پا  نذاشتن  هابچه  اما.  بربیاد

.« )همان: مشت فقط. بزنه لگد نبايد اونم معیوبه، سیاهه پشت چون  گفتنمی  هابچه.  بودمش  کشته  بیارم  کار

32) 

 لیااه کااروکس هااای زياااد نژادپرسااتانه  ديگر در رمان اين است که به  لت هجمه  اهمیّتحائز    یهنکت

گويااا وی  کنااد.نمیبااه حقااوقش  يابیدستتلاشی برای   پوست،رنگینيک فرد     نوانبههم    اوحتی خود  

قلمااداد  ،يشوخاا  پوسااتیسیاهاز میااراث  جزئاایفته و آن را ديگران را پذير  بارخشونتآمیز و  تبعی رفتار  

 .کندمی

 ساایايی هاایچ  ماان از غیاار مزر ااه اين تو اينجا  حا .  نبود  سیايی  یخونواده  هیچ   دوروبرمون  مايلی  يه  تا»

 نیست. بیشتر سیا خونواده يه سلدادم تو. نیس
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-نمی  حساب  آدم  داخل  رو  سیاها  کسی.  سیام  چون  کنه،نمی  ا تنا  کسی  بزنم  حرفی  يه  من  اگر  :خنديد

 ساایای يااه اوناام. آددرماای ساایا يااه دهاان از چااون  خوره،برنمی  جايی  به  من  حرفای  اين»  ؛(98کنه« )همان:  

 يااه ديگااه يکی با يکی ديدم خیلی من! نگی يا بگی کسی به  که  مونهنمی  يادت  تو  تخته،  خیالم  منم!  قوزی

! نه يا فهمهمی حرفشو اصلاً يا دهمی گوش حرفش به طرف که کنهنمی  فرقی  براش  و  زنهمی  حرف  سا ت

« !ناایس  مهاام.  ناایس  مهاام  باااقیش.  کااردن  چفت  دهنشونو  و  نشستن  يا  زننمی  حرف  هم  با  که  اينه  کار  اصل

 شما!  ديگه  بسه  :گفت  سرد  لحنی  با.  ايستاد  او  روی  به  رو  و  برخاست  خود  تخت  از  »کروکس  ؛(99)همان:  

 اگااه! فااوری! بیاارون  برين  حا .  باشین  پلاس  جااين  ندارين  حق  اصلاً  شما.  سیا  يه  اتا   تو  بیاين  ندارين  حق

 (111« )همان: !نذارين اصطبلم تو پاتونو ديگه کنه قدغن گممی ارباب به نرين جااين از حا  همین

ترين اقشار مزر ه در رمااان هاام نه تنها بین اربابان مزر ه و ر ايا بلکه در بین ضعیف  ،رفتار نژادپرستانه

 ترين حقو  انسااانی بهااره نااداردکه خود به  نوان يک زن از کمقابل مشاهده است. برای مثال، زن کرلی  

در بین کارگران بیش از همه کروکس را مورد حمله قرار دهد و برای رنگ   که  دهدنیز به خود اجازه می

 پوستش تحقیر کند.

 چیکااار  واکناای  بوگناادوتو  گشاااددهن  تاااو ن  اگااه  کااه  دونیمی  خوب  خودت  تو!  کاکاسیا  کن  گوش»

 (111« )همان: !بکنم تونممی

 مشاات  يااه  بااا  اوماادم  کنم؟ماای  چیکااار  ماان  امااا!  همااه!   شااق  دنبااال  رهماای  ایکلهآشااجال  هر  شب»شنبه

 ام،راضاای  همااین  بااه  تااازه!  شتشو  پیر  هالوی  يه  و  ديوونه  يه  و  سیا  يه  با...!  زنممی  گپ   رضهبی  یگداگشنه

 (109« )همان: .شهنمی پیدا ایديگه کس چون

 طبقاتی اختلاف -4-3

بک در اين رمان به آن پرداخته اساات و های ملموس اجتما ی ديگری که جان اشتاينتيکی از واقعیّ

کااه در اياان شااکاف طبقاااتی اختلاف طبقاتی در جامعااه اساات.   یمسألهخوبی آن را بازتاب داده است،  به

گیری  اادالت و الگااوی  اادم شااکل است که ناشی ازبه معنای شکاف درآمدی رمان با آن مواجه هستیم 

های داسااتان بااه دو شخصاایّتبندی  تقساایممنجاار بااه  است که همین امر،     اد نه در توزي  ثروت و قدرت

ر یاات کااه کااارگران   یههای کشاورزی در اختیار دارنااد و طبقاا ثروت و زمین  یهارباب که  مد  یهطبق

 یتنهااا در حااوزهشااود نااه  طبقاتی که در داستان مشاهده میشکاف    شوند، شده است.اربابان محسوب می

کااه همساار کرلاای طوریبه .شودمیهای اجتما ی و خانوادگی نیز کشیده به حوزه  بلکه  ،اقتصاد باقی نماند

کنااد يااا کااارگران در آرزوی داشااتن کااارگران را گداگشاانه خطاااب می  ،که زن پسر ارباب مزر ه است

هر ديگر و تاارک خااانواده خااود باارای دساات يااافتن بااه درآمدی اندک مجبور به مهاجرت از شهری به ش

 روياهای خود در راستای داشتن يک  زندگی معمولی هستند.
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 گممی بهتون حا م. نیس اينجا شما جای گفتم بتون دفعم يه. ندارين  کاریهیچ   جااين  شما!  ديگه  »بسه

 ببینین که نیست شعور انقدر پوکتون یکله اون تو! نبود نجیب  زن  يه  حرفای  زدين  ما  یدرباره  که  حرفايی

 بگیاارين فاار . بناادازين بیاارون جااا  اياان  از  رو  مااا  تونسااتین  کنین  خیال  حا .  نیستیم  ولگرد  و  گداگشنه  ما

 دو  روزی  باارا  کااوفتی،  کااار  يه  دنبال  مونیم؟می  ويلون  صحرا  تو  و  گیريممی   زا  ما  کنینمی  خیال!  تونسین

 خودتااو  شااماها»  :کااه  بريد  را  حرفشان  ملاحظهبی  ،»کروکس  ؛(109  :1401بک،  )اشتاين«    .  ...و  مزد؟  د ر

 جااارو  جااااين  انقاادر  تااو!  بخاارين  زمینم  وجب  يه  تونیننمی  وقتهیچ   اما  زنینمی  ور  دائم  انداختین؟  دست

 اياان! جااوون و پیاار از دياادم، رو خیلیااا  ماان  وای،.  بیرون  بری  مزر ه  یدروازه  از  تابوت  يه  تو  که  کشیمی

 بااا همااه مااث اياانم. رهماای و گیرهمی رو جاده چاک و  ذارهمی  ديگه  هفته  سه  دو.  نیس  موندنی  اينجا  املنی

 همااه  آره،  :گفاات  دل  ته  از  ایناله  با  »کندی  ؛(105« )همان:  .کنهمی  خوش  خودشو  دل  زمین  تیکه  يه  خیال

 زناادگی روش باشه، خودشون مال که وجبی يه. انراضی زمین وجب يه  به  خیلی،  نه!  همه  خوان،می  زمین

 رو ايالاات اياان تو. نداشتم زمینو وجب يه  اين  وقتهیچ   که  من!  بیرون  بندازتشون  اون  از  نتونه  کسی  و  کنن

 .ندياادم محصولشااو رنااگ امااا کاشااتم، تخاام بگاای هرکسی زمین رو.  کندم  جون  ناکسی  و  کس  هر  زمین

 التماااس بااا »لناای (؛106.« )همااان:   ...و  نچشاایدم  شااومزه  وقتهیچ   اما  کردم،می  درو  بودم  کاشته  ای کهغله

 «!جورج بگو مونخونه از»:گفت

 شد که زمستون. گرد چدنی بخاری يه با هرکدوم برا اتا   يه با  خودمونه، مال که  نقلی  یخونه  يه  آره،»

 زياااد  باشاایم  مجبااور  کااه  نیست  بزرگ  انقدر  زمینمونم.  نشه  خاموش  وقتهیچ   که  طوری  کنیممی  روشنش

 دوش  بااه  جااو  یکیسه  سا ت  يازده  روزی  که  اينجا  مث  نه!  بسشه  کار  سا ت  هفت  شش  روزی.  کنیم  کار

 (82.« )همان: بینیممی خودمون کشتمونو محصول. کنیممی درو خودمون کاريممی هرچی. بکشیم

 فقر -5-3

. او اساات جامعااه گرساانه و بیکااار افااراد رنااد  و درد بااک،اشتاين های جانداستان اصلی اکثر یهزمین

ها تقريباااً ها و آدمرمان موش هایشخصیّت بکشد. تصوير توانسته است درد و رند اين طبقه را به خوبیبه

د چااه برسااد بااه مسااکن و ناا نان شااب هاام ندار های داستان،شخصیّتيعنی اند؛ در مرز فقر مطلق قرارگرفته

هاار  و کناادکااه فقاار تولیااد میاقتصااادی اساات  ،کندبک توصیف میدرواق  اقتصادی که اشتاين .پوشاک

و اياان  کندروز فقیرتر میروزبه ی،و کارمند رغم کار زياد لی  ،اندانی که در اين چرخه گیر افتادهکارگر

 دهند. سو  می خشونت و يأس پرتگاه به را هاشخصیّت وامل دست به دست هم داده و 

 باای ماان. خااوامنمی خوشاامزه غااذای که من. کنم سیر باش شیکممو شهمی پیدا چیزی يه!  جورج  »چرا

 مااوش  يااه  اگاارم.  کنااه  اذيتم  نبود  کسمهیچ   و  خوابیدممی  آفتاب  تو.  کنم  سر  تونممی  امفرنگی  گوجه  سس

 کااه »اونااايی ؛(22: 1401بک، « )اشااتاين.بگیردش ازم نبود کسهیچ .  دارم  نگرش  تونستممی  کردممی  پیدا
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 نااه! شااهنمی پیاادا جاااهیچ  اينا از ترتنها. تنهان خیلی  هامادرمرده  کنن،می  کار  دامداريا  و  هامزر ه  تو  ما  مثل

 پااول خرده يه کنن،می جون مزر ه، يه به رسنمی! شونهخونه بگن که  سوراخی  يه  نه  دارن،  کاری  و  کس

 هنااوز خماااری از. هوا باد به دنشمی خلاصه الواطی،  پای  ذارنشمی  و  شهر  رنمی  چرخید  جیبشون  تو  که

« )همااان: !فرداياای  نه  دارن  امروزی  نه.  کننمی  جون  دارن  ديگه  یمزر ه  يه  تو  بینیمی  نیومده  خودشون  به

 تااونیممی کااه شهمی قدراون ،کرديم جم  که پو مونو که رسهمی روزی  يه   اقبت!  باشه  »خب،(؛  23-24

 (؛24.« )همااان:   ...  و  خااوک  تااا  چنااد  و  شاایرده  گاو  يه  و  زمین  هکتار  دو  يکی  با  بخريم،  کوچیک  خونه  يه

 بگو باقیشو بگو،. داريممی نگر خرگوش.  کنیممی  زندگی  پولدارا  مثل  وقت  اون»  :زد  فرياد  کنانذو   »لنی

 و  بگااو  زمسااتون  بااارون  از!  قفسشااون  تااو  کااه  بگااو  خرگوشااا  از  کاريم؟می  چی  مونباغچه  تو  بگو!  جورج

 کن تعريف شوهمه.  بريدش  شهمی  مشکل  چاقوام   با  که  کلفته  اينقدر  که  بگو  شیر  روی  یخامه  از.  بخاری

 کااردمی  را  تشک  کار  که  کاهی  گونی  روی  را  پتويش  و  کوله  و  رفت  جلو  (. »جورج24« )همان:    !جورج

 روی که را  زردرنگی  کوچک  حلبی  قوطی و کرد بود  شده  می    ديوار  به که  صندوقی به  نگاهی و  انداخت

 چیه؟ ديگه اين :پرسید و برداشت بود طبقه

 .دونمنمی  :گفت پیرمرد

 حااا   تااا  مااا  دين؟ماای  مااا  به  رختخوابايیست  چه  اين.  ديگر  آفات  و  سوسک  و  شتش  قاتل  نوشته  روش»

 (30« )همان: !بگیريم خوايمنمی اينم از بعد. نداشتیم متش شتش

 مهاجرت اجباری -6-3

وابسااته اجتما ی، سیاسی، حقااوقی و تاااريخی که به  وامل گوناگون  ای است  پديده  اجباری  مهاجرت

کااارگران   يکی از مواردی که بازتاب زيااادی در اياان رمااان يافتااه اساات مهاااجرت اجباااری.  استبوده و  

ای جديااد باارای کااارگری پیوسااته در معاار  خصوصاً جورج و کرلی است که برای يافتن کار و مزر ه

مسااائل اقتصااادی، اجتمااا ی و فرهنگاای  بکاشااتاينمهاجرت اجباری هستند کااه از همااین رهگااذر جااان  

 کشد.را به تصوير میمهاجران اجباری 

 و  هاااج  کجااا؟لنی  ريمماای  دارياام  حا   هست  يادت!  کنی  ناز  موش  نیست   زم  منی  همراه  وقتی  خب،»

 .رفت يادم باز: گفت. گذاشت زانوانش میان را سرش و شد ناراحت بعد. ماند واج

 کااار  مزر ه  يه  تو  ريممی  داريم  ما.  کن  گوش  خوب!...  تو  بر  پناه  مسیح،  يا  :گفت  تسلیم  لحن  با  جورج

 .کرديم ولش و بود شمال که ایمزر ه همون مثل.  کنیم

 شمال؟

 !ويد

 !ويد يادمه، خوب بله، آهان،
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 بااريم  بايد  رسیديم،  که  جااون.  جاستاين  متری  پونصد  چارصد  ريم،می  داريم  حا   که  ایمزر ه  اين»

 امکلمااه يااه تااو  امااا.  بااش  ديممی  کارمونو  هایپروانه.  گممی  چی  ببین  کن  گوش  حا .  مزر ه  ارباب  پیش

 نااداری شااعور خاارم يااه قاادر به بفهمه اگه! کنینمی واز دهنتم. سیمی وای جاهمون  فقط!  زنینمی  حرف

گفااتم؟«  چاای فهمیاادی.  دارهماای  نگهمااون  ببینااه  کااارتو  زدناات  حاارف  از  پاایش  اگااه  اما.  دهنمی  کار  بمون

 هااایراه کااه دياادم رو خیلیااا ماان! ایديوونااه تااو :کرد تکرار تحقیر با کروکس» ؛(14: 1401بک،  )اشتاين

 صااد  خیااا ی  همین  از  خروار  يه  و  پشتشونه  رو  کوله  يه.  گذرنمی  هامزر ه  کنار  از.  کننمی  گز  رو  صحرا

 ساار  تااوی  و  رنمی  شد  تموم  کارشون  اموقتی.  مزر ه  همین  تو  میان  تا،  هزار  تا،  صد!  سرشون  تو  غاز  يه  من

 کااه  خدا  بهشت  مث  درست.  رسهنمی  خیا تش  اين  به  شونميکی  اما.  هست  مزر ه  يه  خیال  شونيکیيکی

. خوناادم  کتاااب  خیلی  اينجا  من.  بیننمی  زمینو  وجب  يه  خواب  شونهمه!  دنمی  خودشون  به  شوو ده  همه

 تااو  فقااط  مزر ااه  اين!  برنمی  گور  به  همه  زمینم  وجب  يه  آرزوی.  وقتهیچ !  رسهنمی  بهشتش  به  کسهیچ 

« شااهنمی  جااور  وقااتمهیچ .  آدنماای  بیاارون  سرشون  از  وقتهیچ   اما  زنن،می  حرفشو  خدا  یهمیشه!  شونهکله

 هااوس روز يااه اگاارم. کاااريممی ساابزی جورهمه باغمون تو! اربابا مث آره، :گفت جورج(. »103)همان: 

 زناادگی  جااايی  جااوراين.  فروشاایممی  شیر  لیتر  چن  يا  چیزا  جوراين  از  يا  مرلتخم  تا  چند  کرديم،  نوشیدنی

 صااحرا  تااو  جااوراين  نیستیم  مجبور  ديگه.  کنیممی  ريشه  جااون.  شهمی  جااون  مونزندگی  و  خونه.  کنیممی

 خودمااون  یخونااه  تااو  آقاااجون،  نخیاار!  شاایکممون  تااو  بفرسااتیم  رو  ژاپونی  آشتز  يه  یپخته  و  بگرديم  دور

 (81.« )همان: خوابیمنمی کوفتی هایخوابگاه اين تو سربازا مث ديگه. کنیممی زندگی

 نتیجه -4

 اين قالاابساختار  معاصر است. از طرف ديگر    یهادبی در دور  هایقالبيکی از پرطرفدارترين  رمان،  

پیونااد ايجاااد   ،هااای اجتمااا ی در درون جامعااهگروه  با ساختار ذهنیاين ظرفیت را دارد که    خوبیبهادبی  

نوين نقد متون است که  هایشیوه ازاجتما ی اثر ادبی،   کارکرد وتحلیل ساخت ، مفهوم  ايندر کنار کند. 

 شدهپژوهش حاضر تلاش  در  رو،  ايناز  ؛رمان کاربرد فراوان دارد  خصوصبهامروزه در تحلیل انواع ادبی  

 ،بکجان اشتاين های رئالیستیيکی از رمان ،جورج لوکا  ت واقعیّ بازتاب  شناسی جامعه ینظريّه یبر پايه

، مااورد واکاااوی قاارار پرداختااه اساات  آمريکاکه به بررسی ساختار اجتما ی جامعه    هاآدمو    هاموشيعنی  

براساس اين .  هستند  آمريکا  یهجامع  هایتواقعیّ  یهدهندديگر آثار او، نمايشبیش از  ؛ زيرا اين اثر  گیرد

و در سااوی ديگاار بازتاااب آن در اثاار  گیردمیاجتما ی قرار   هایتواقعیّدر يک سوی اين تحلیل،    نظريّه

در  انعکاس اوضاع سیاسی، اجتما ی، اقتصادی و فرهنگی جامعهه چگونگی  ببايد    گرتحلیلبنابراين    ؛ادبی

چااون اخااتلاف  یرئالیساات رماااندر اياان  اصاالی هایمؤلفااهما در اين پژوهش به واکاوی  .بتردازد اثر ادبی

در اين رمان . ايمپرداخته نويسنده یهجامع با آن ارتباط وطبقاتی، فقر، جايگاه اجتما ی زنان و نژادپرستی  
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 شااناختیجامعه  هایمؤلفااهاز    نمااادين هاار يااک  پردازیشخصاایّتگیااری از شااگرد  بهرهنويسنده توانسته با  

 احااوالزن کورلی و بیان اوضاااع و   شخصیّتبازتاب دهد. برای مثال با خلق    در داستان  خوبیبهيادشده را  

کرده است. از طرفاای ديگاار بااا   ترسیم  آمريکاوقت    یهجامع  نقش و جايگاه زن را در  خوبیبه  ،زندگی او

تبعاای  مسااائل    ،مواجه هسااتیم کااه از اياان رهگااذر  ،به نام کروکس  تباریآفريقايی  پوستسیاه  شخصیّت

اخااتلاف فقاار و  نساابت بااه هايشداسااتان در بااکاشااتاين نیز ،شودمیدر داستان مطرح  پوستانسیاهادی نژ

او  زمینااه،. در اياان دهاادمی سخن داد ،انعکاس زندگی کارگران نیز آن و یهدربار ،نبوده ا تنابی طبقاتی

 و جامعااه باار حاااکم به انتقاد از فقر مطلق بلکه ،کندنمیگرسنه بسنده  و فقیر هایشخصیّت ترسیم به تنها
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Abstract 

Today, one of the fields of interdisciplinary study is the sociology of 

literature, which links the semantic structures of novels and other literary 

forms with the state of society. Through various methods of expressing 

social criticism, literature can convey the values, anti-values, and 

disadvantages present in the society. By connecting sociology and literary 

criticism, authors can highlight and critique societal abnormalities. 

Literature, as an influential force, often operates against unjust currents in 

society and opposes the interests of specific individuals and classes. At 

times, the content of a work may take precedence over its form, where what 

is being said becomes more important than how it is said. In this context, 

John Steinbeck stands out as an author whose works reflect a social 

perspective. He narrates the lives and relationships of people from various 

classes in modern urban society, presenting an authentic depiction of his 

time. In this research, we analyze the sociological components in 

Steinbeck’s Of Mice and Men using Lukács’ theory of the reflection of 

social reality through a descriptive-analytical approach. We also explore 

the frequency of key themes such as poverty, class differences, income 

inequality, gender discrimination, civil inequalities, and racism, which are 

prevalent in Steinbeck's work.  

Keywords: Contemporary Novel, Sociological Criticism, Reflection 

Theory, Lukács, John Steinbeck. 

Extended Abstract 

Introduction 

In sociological criticism, the way social realities are represented holds a 

special significance. Lukács considers writers to be committed when they 

place social activism at the forefront of their creative work, hold clear 

beliefs and stances during critical social junctures, and reflect a distinct 

direction in their works. John Steinbeck’s Of Mice and Men is a perfect 

example of its author’s commitment to this cause. It addresses issues such 
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as resistance to tyranny, class consciousness, reification, financial and 

intellectual poverty, and severe class divisions. From a sociological 

perspective, these highlight the existence of immense social suffering, dire 

economic conditions, and ignorance in the society in which the author 

lived. At the same time, while reflecting these social issues in this work, 

Steinbeck often subtly suggests how they can be reformed. This reflection 

is sometimes conservative, with the narrator or characters conveying 

sociological issues in a neutral tone and using metaphorical language 

throughout the story. The novella begins with one or more social problems, 

and the author narrates these issues without excessive emotional intensity. 

Most of the characters in the novella face obstacles while trying to achieve 

their goals, and these obstacles provide a platform through which the 

existing social issues, which are beyond the characters’ control, are 

expressed. Therefore, in this study, the views and thoughts of Georg 

Lukács, especially his prominent theory of “the reflection of realities,” are 

examined. Furthermore, an attempt is made to analyze Of Mice and Men 

from the perspective of this theory and to explore the sociological 

structures of the work, which have been shaped by the interaction between 

the text and society. 

Research Questions and Methodology 

In this research, a descriptive-analytical method has been employed, 

utilizing relevant documents, articles, and books on sociology and the 

sociology of literature. The collected information is then compared and 

applied to the theory in question and the novella Of Mice and Men. This 

study seeks to answer the following questions: 

1. What social issues are reflected in John Steinbeck’s Of Mice and Men ? 

2. How has John Steinbeck reflected social issues in Of Mice and Men ? 

Findings and Conclusion 

Novel is one of the most popular literary forms in the contemporary era 

because the structure of this literary form has the capacity to effectively 

connect with the mental framework of social groups within any given 

society. Alongside this concept, the analysis of the social structure and 

function of literary works is one of the modern methods of textual 

criticism, which is widely used today in analyzing various literary forms, 

especially novels. Therefore, in this study, an effort has been made, based 

on Georg Lukács' theory of the reflection of reality, to examine one of John 

Steinbeck’s realist novellas, Of Mice and Men, which explores the social 

structure of American society. This work, more than his other writings, 

reflects the realities of American society. According to this theory, one side 

of the analysis concerns social realities, while the other side involves their 

reflection in the literary work. Hence, the analyst must examine how the 
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political, social, economic, and cultural conditions of society are reflected 

in the literary work. 

In this research, we have analyzed the main components of this realist 

novella, such as class disparity, poverty, the social status of women, and 

racism, and their connection to the society of the author. In this novella, the 

author skillfully reflects each of these sociological elements in the story 

through symbolic characterization. For example, by creating the character 

of Curley's wife and depicting her circumstances, Steinbeck effectively 

illustrates the role and status of women in the American society of the time. 

On the other hand, we encounter Crooks, an African-American character, 

through whom issues of racial discrimination against Black people are 

raised in the story. Additionally, Steinbeck does not ignore poverty and 

class disparity in his writings; he speaks out about them and reflects on the 

lives of workers. In this context, he does not limit himself to portraying 

poor and hungry characters but also criticizes the absolute poverty and the 

lack of freedom prevailing in the society . 

 

 




